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تحول، بررسـی تکامل آگاهی درون انسان هاسـت. 
سـطوح آگاهـی صرفـاً در انحصار مردان نیسـت و 
بایـد تأکید شـود که بـه همان انـدازه بـرای زنان 
نیــز دسـت یافتنی اسـت. هـر یـک از ایـن سـه 
داسـتان، عبـور یـک انسـان از مراحل رسـیدن به 
آگاهـی را بـه تصویـر می کشـد، امـا این سـفر به 
همـان انـدازه که مردانه اسـت به همــان انــدازه 
هــم می تـوانــد زنـانــه باشـد. از آنجـا کـه زبان 
انگلیسـی هنـوز ضمیـری نیافتـه اسـت کـه بـه 
هـر دو جنـس اطـاق شـود، ارجاعـات و ضمایـر 

مذکر باقی مانده اند1.

1. در فارسی خوشبختانه این مشکل وجود ندارد. و ما از ضمیر او که 
خنثی است استفاده کردیم. 
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سنت نشان  می دهد که سه سطح آگاهی در ما وجود دارد: 
1. آگاهـی سـاده که اغلـب در دنیای تکنولوژیک امروز دیده نمی شـود؛ 
2. آگاهـی پیچیـده کـه وضعیت معمول انسـان تحصیل کـردۀ امروزی 
اسـت؛ 3. حالـت خاصـی از آگاهـی که ویژۀ افـراد عمیق اسـت، و عدۀ 
بسـیار کمی با آن آشـنا هسـتند، چون اوج تکامل انسـان اسـت فقط 
بـا انگیـزه ای بسـیار قـوی و پـس از تـاش و آمـوزش فـراوان می توان         

بـه آن دسـت یافت.
در بسـیاری از زبان ها حکایت هایی دربارۀ این سـه سـطح آگاهی وجود 
دارد. بـر اسـاس یکی از این داسـتان ها انسـان سـاده، هنـگام غروب در 
ایـن فکـر که شـام چـه خواهد خـورد به خانه مـی رود، انسـان پیچیده 
در حـال رفتـن بـه خانـه در فکـر رویدادهـای غیرمنتظـرۀ سرنوشـت 
اسـت و انسـان عمیـق در ایـن فکر که شـام چـه خواهد خورد. انسـان 
سـاده و انسـان  عمیـق وجـوه مشـترک زیـادی از جمله نگرش سـاده 
و سرراسـت بـه زندگـی دارنـد، بـه همین دلیـل واکنش های مشـابهی 
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نشـان می دهنـد. هـر دو زندگـی را عـاری از پیچیدگـی می بینند. تنها 
تفـاوت واقعـی بیـن آن ها این اسـت که انسـان عمیق برخاف انسـان 
سـاده از اوضـاع و احوال خود آگاه اسـت. از طرف دیگر انسـان پیچیده 

زندگـی خـود را اغلـب در نگرانـی و اضطراب سـپری می کند.
حکیمـی می گویـد: »وقتـی جـوان و بی قیدوبنـد بـودم کوه، کـوه بود؛ 
رود، رود بـود و آسـمان هـم آسـمان. بعد راهم را گم کـردم و کوه دیگر 
کوه نبود، رود دیگر رود نبود و آسـمان هم دیگر آسـمان نبود. سـپس 
هنگامی کـه بـه بصیرت و روشـنی دسـت یافتم، کـوه دوباره کوه شـد، 

رود دوباره رود شـد و آسـمان هم دوباره آسـمان شـد.«
در ادیـان الهـی نیـز می بینیـم انسـان از کمـال سـادۀ باغ عـدن1 عبور 
می کنـد، سـپس از میـان هـر گونـه آشـفتگی و به هم ریختگـی قابـل 
 تصـور رد می شـود و سـرانجام مجـدداً بـه معبـود و الهـۀ خویـش و 
سـرزمین آسـمانی می رسـیم؛ یعنی همان طی کردن سه سطح آگاهی.

تأییـد  را  آگاهـی  روان شناسـی هـم وجـود سـه سـطح  سـنت های 
می کننـد. فریتـز کانـکل2 روان درمانگـری کـه از دهـۀ 1930 تـا دهـۀ 
بـود مشـاهده کـرد کـه  فعالیـت  لوس آنجلـس مشـغول  در   1950
انسـان ها سـه مرحلـۀ آگاهـی از سـالم به بیمارگونه و سـپس بـه دورۀ 
طایی3 یا از سـاده به عالی را پشـت سـر می گذارند. این شـیوۀ سـادۀ 
او در توضیح سـه سـطح آگاهی بود. دکتر اسـترهاردینگ4 خاطرنشـان 
می کنـد کـه انـرژی روانـی می تواند خود را به سـه شـکل آشـکار کند: 
غریـزه، آگاهـی ایگـو5 و نیروگـذاری خویشـتن حقیقـی6. انسـان از 
عمل کـردن بر اسـاس غریزه پیشـرفت می کنـد و انـرژی روانی را تحت 

1. باغی که خداوند طبق کتاب مقدس برای آدم و حوا ساخت.
Fritz Kunkel .2

 gold-blooded pale-blooded و   ،red-blooded واژه های از  ترتیب  به  اصلی  متن  در   .3
استفاده شده است. 

Dr. Ester Harding .4
ego consciousness .5

Investment in the Self .6
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اختیـار ایگـو درمـی آورد. سـپس با تکامـل بیشـتر، او باید ایـن انرژی 
را بـه کنترل خویشـتن حقیقـی درآورد کـه آگاهی والاتری اسـت با 

نام هـای مختلف هوشـیار، بیـداری و... .
در دنیـای پیچیـدۀ امـروزی نمی توان انسـانی بـا آگاهی سـاده را یافت 
و مـا اغلـب ایـن صفـت را بـه اقلیت هـای تیره پوسـت و زنـان نسـبت 
می دهیـم و موجب رنجششـان می شـویم. تورو1 با نوشـتن تجربیاتش 
در والـدن پانـد،2 تاش هـای انسـان پیچیـده را برای بازیافتن سـادگی  
زندگـی اش بـه رشـتۀ تحریـر درمـی آورد. نهضـت ضدفرهنگـی دهـۀ 
1960 خـود ما کوششـی برای بازگرداندن سـادگی و نزدیکـی به مادرِ 
زمیـن3 و زندگی طبیعی بـود. مهاتما گاندی4 هنـد را به حفظ آگاهی 
سـاده اش که سـمبل آن چرخ  ریسـندگی دسـتی بود، ترغیب کرد. او 
می توانسـت مردم هنـد را بـه درپیش گرفتن یک زندگی سـاده، بافتن 
پارچـۀ مـورد نیـاز، تمیزکـردن خانه و انجـام امور دیگر خـود رهنمون 
شـود، امـا هنـد ایـن مصلحت اندیشـی گانـدی را بـا محدودکـردن 
شـخصیت او در حلقـۀ افراد مقدس، اعتقـادات را در کمال احترام کنار 
گذاشـت و از زندگـی او کمتـر اثـری در هنـد امـروز باقی مانده اسـت. 
اولیـن بـاری کـه بـه هنـد رفتـم دربـارۀ صحنه هـای وحشـتناک و 
منزجرکننـده ای که ممکن اسـت با آن ها روبه رو شـوم مثل جذامی ها، 
جنازه هـای سـطح خیابان، فقر، کـودکان علیل و گداها به من هشـدار 
دادنـد. تمـام این هـا واقعیـت داشـتند و مـن تـاش زیـادی کـردم تا 
ایـن سـیاهی بـر من تأثیـر نگذارد، امـا آن ها چیـزی دربارۀ سـعادت و 
احسـاس خوشـبختی بی حد مـردم به من نگفتنـد. وقتـی آدم هایی را 
دیـدم کـه با داشـتن کمتریـن امکانـات برای خوشـبختی، در شـادی 
کامـل زندگـی می کردنـد کاملأ مبهوت شـدم. من شـاهد ایـن معجزه  

Henry David Thoreau .1: نویسنده و شاعر آمریکایی )1862-1817(. 
Walden Pond .2: ناحیه ای در نزدیکی شهر کنکورد در ایالت ماساچوست آمریکا.

htraE rehtoM .3
4. رهبر روحانی و سیاسی هند در زمان مبارزه با بریتانیای کبیر )1869- 1948(. 
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بودم که انسـان سـاده خوشـبختی را نـه در تعقیب یـک آرزو، بلکه در 
دنیـای غنی درونـی اش یافته اسـت.1 

بعدهـا بـه دنبـال ریشـۀ لغـت شـادی2 گشـتم و پـی بـردم کـه از فعل 
رخ دادن3 گرفتـه شـده اسـت. بـه عبـارت دیگر، خیلـی سـاده بخواهیم 
شـادی را تعریـف کنیـم همـان دیدن و ارز ش گذاشـتن به چیزی اسـت 
کـه روی می دهـد. اگـر نمی توانیـد از تصور ناهـاری که قرار اسـت امروز 
بخورید خوشـحال شـوید احتمالاً شـادی را هیچ جا نخواهید یافت. آنچه 

رخ می دهد شـادی اسـت.
انسـان سـاده در این آگاهی به سـرمی برد و صرف نظر از شـرایط بیرونی، 
او شـادی را در دنیـای غنـی درونـی اش می یابـد. انسـان های عمیق این 
حقیقـت باشـکوه را می داننـد و دیـدگاه و نگرش فلسـفی آن ها متمایل 
بـه شـادی اسـت. بـرای آن ها سـعادت پلی اسـت بیـن دنیـای درونی و 
جهان عینی بیرونی، ارتباطی که انسـان سـاده قادر به  ایجاد آن نیسـت.  
دن کیشـوت در این بررسـی سمبل انسان ساده اسـت، او از دنیای شاد 
و پرشـور، خیـالات و زندگـی درونی اش باخبر اسـت، اما ایـن آگاهی را 
بـه قیمت مضحـک جلـوه دادن واقعیت بیرونی به دسـت مـی آورد. این 
روش زندگـی که بتـوان ضمن رویارویی با دنیـای بیرونی، زندگی غنی 
درونـی را هـم داشـت و تجربـه کرد بسـیار باشـکوه و جذاب اسـت. اما 
داشـتن چنیـن زندگی ای به انسـانی خـاص و برتر نیـاز دارد که بتواند 

راهبۀ  با  گفت وگو  اجازۀ  گزارشگری  دارد:  وجود  کلکته  مادرترزای  دربارۀ  ظریفی  داستان   .1
کاتولیک را که با مراقبت از فقرا و افراد در حال احتضار تأثیر شگرفی بر هند گذاشته است، 
اتاق سادۀ مادرترزا راهنمایی شده بود، گفت: »خواهر، آیا  را سرانجام به دست آورد. او که به 
وحشتناک نیست که روزانه ده هزار آواره از بنگادش تحت محاصره به کلکته هجوم می آورند 
است«  شگفت انگیز  »نه،  داد:  پاسخ  ترزا  مادر  ندارد!«  وجود  آن ها  برای  غذا  و  جا  درحالی که 
نوشید  شیر  جرعه ای  لحظه  همان  در  که  بازوانش  میان  در  تکیده  نوجوانی  به  درحالی که  و 
اشاره می کرد، گفت: »می بینید، او همین الآن غذایش را خورد.« یک قدیس واقعی شکلی از 
بدین گونه دلیلی  و  آنی، معجزه ای دیده  واقعیت  بیان می کند که در آن  را  خودآگاهی عمیق 
برای ادامۀ زندگی می یابد. گزارشگر که قطعأ انسانی با آگاهی پیچیده است خود را در وحشت 

و بی معنایی محیط اطرافش سردرگم می یابد.  
Happy .2

Happen .3
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چنیـن موازنـه و تعادلی را برقرار کند. انسـان پیچیده، منحرف شـده از 
مسـیر سـادۀ سـعادت و ناآگاه از این حقیقت که خدا آن چیزی اسـت 
کـه هسـت، در تنهایـی و نگرانـی سرگشـته و حیـران می مانـد. زمانی 
اسـتادی بـه من گفت کـه یکی  از عالی ترین اشـکال عبادت شـادبودن 
اسـت. ایـن شـادی را فقـط انسـان های سـاده و انسـان های عمیـق 
می شناسـند. انسـان پیچیده در آگاهی خویش میان حسرت و دلتنگی 
برای گذشـته و اضطراب  از مسـائلی که ممکن اسـت در آینده رخ دهد 
و فرصت هایـی کـه معمـولاً از چنـگ او می گریـزد، گرفتـار می مانـد.

رانده شده از باغ1

یک نسـل کامل از انسـان های پیچیده با کتاب هایی مثل زوربای یونانی2 
که در آن یک یونانی زمخت و عجیب، شور و نشاط زندگی اش را به شکلی 
مسـتقیم تجربه می کنـد و با داسـتان های همینگوی3 کـه تصاویرش از 
زندگـی متهورانه و صحنه های گاوبازی، خوراکـی برای کارمندان دفتری 
و بی رمـق بـود بـه هیجـان آمـده و به شـکلی جایگزیـن، ارضا شـده اند.

بـه خاطـر این اعتقاد توجیه ناپذیـر که آگاهی پیچیده بسـیار مطلوب و 
ضـروری اسـت جوان هایمـان را بـا دقت بسـیار آمـوزش می دهیم تا هر 
چـه سـریع تر آن هـا را از سادگی شـان بیـرون بکشـیم. والدیـن از اینکه 
بچه هایشـان در همـان دوران کودکـی می تواننـد بخواننـد، بنویسـند و 
مهارت هـای کامپیوتـر را بیاموزنـد، بـه خـود می بالنـد و به  ایـن طریق 
اغلـب بچه هایـی تربیت می کننـد کـه دورۀ کودکی خود را گـم کرده و 
خیلـی زود از بـاغ عـدن رانده شـده اند و ازاین رو بعد هـا در زندگی دچار 

روان رنجوری می شـوند.

1. اشاره به بهشت است.
2. رمانی است به قلم نیکوس کازانتزاکیس )1957- 1885( نویسنده و شاعر یونانی.

3. نویسندۀ آمریکایی )1961- 1899(.
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جوامـع گذشـته و جوامعـی که هنـوز در نقـاط کمتر  پیشـرفتۀ دنیای 
کنونـی وجـود دارنـد معتقدند که بیشـتر مـردم باید برای همیشـه در 
آگاهـی سـاده - در بـاغ عـدن - باقـی بماننـد مگر آنکـه دلایلی محکم 
ارائـه کننـد که بتوانند آگاهی پیچیده را پشـت سـر بگذارند و به آگاهی 
بالاتـر برسـند. ازایـن رو تنهـا افـراد اسـتثنایی اجـازه دارنـد بـه آگاهی 
پیچیده دسـت یابند. کاتولیسیسـم قرون وسـطی اغلب بـه تاش برای 
نگه داشـتن اکثریـت مـردم در یک وضعیـت دهقانی و انحصـار آموزش 
بـه عـدۀ قلیلی کـه مقدر بود کشـیش یا قدیس شـوند متهم می شـود. 
کلیسـا گالیلـه1 را توبیـخ کـرد نه به ایـن دلیل که دروغـی فرضی گفته 
اسـت، بـه ایـن دلیـل او را تنبیـه کـرد که بـه مردمی حقیقـت را گفته 

اسـت که آمـادۀ شـنیدنش نبودند.
آگاهـی پیچیـده در جامعـۀ ما آن قدر ارزشـمند محسـوب می شـود که 
بـرای به دسـت آوردن آزادی، اسـتقال فـردی و اختیـار کـه ویژگی های 
ایـن سـطح از آگاهی اند، پرداخت هیچ بهایی سـنگین به نظر نمی رسـد. 
مـا در هـواداری از آگاهـی پیچیـده آن قـدر پرشـوریم کـه آن را به طـور 

رایـگان بـه هر کشـور کمتر  پیشـرفته ای صـادر می کنیم!
جامعـۀ سـنتی هنـد که براسـاس نظام کاسـتی2 اداره می شـود فقط به 
افـراد ممتـاز و معـدودی اجـازۀ رسـیدن بـه آگاهـی را می دهـد. این ها 
همان برهمن ها هسـتند که از کشـیش ها، معلمان و صوفی های جامعۀ 
هنـد تشـکیل می شـوند. کاسـت پایین تر شـامل حکمرانـان و نظامیان 
اسـت که کمتـر دغدغۀ آگاهی دارند. کاسـت بعدی قلمـروی بازاریان و 
کارگـران اسـت. ایـن نظـام اکثریت قاطع مـردم را در آگاهی سـاده نگه  
مـی دارد و آگاهـی بالاتر را فقـط  در اختیار افراد معـدودی قرار می دهد 
کـه کاسـت آن ها گواهِ بقایشـان در عبـور از آگاهی پیچیده اسـت. البته 
نظام کاسـتی به یقین ایرادهایـی هم دارد که مهم ترینـش موروثی بودن 

1. منجم و ریاضی دان ایتالیایی )1642- 1564(.
2. نام تقسیمات سلسله مراتبی جامعۀ سنتی هندو.



13

آن اسـت؛ بنابراین سـطح یک فرد را همیشـه متناسب با ظرفیت واقعی 
او ارزیابـی نمی کنـد. بااین حـال از روان رنجـوری انبـوه و شـایع کـه در 
اکثـر جوامـع و مخصوصاً جوامـع غربی می بینیم در آن خبری نیسـت. 
نگـرش و رفتـار اکثریـت جوامـع مـدرن دربـارۀ آگاهـی ایـن امتیـاز 
بـزرگ را دارنـد کـه دسترسـی بـه آگاهـی بالاتـر را تقریبـاً بـرای همۀ 
افـراد ممکـن می سـازند. بـه هـر کسـی کـه مشـتاق تـاش لازم در 
آگاهـی باشـد جایـگاه برتـر آگاهی پیچیـده داده می شـود تـا از آنجا به 
بالاترین سـطح برسـد. اما سـختی این کار موجب می شـود عدۀ بسـیار 
زیـادی در آگاهـی پیچیـده سـرگردان شـوند درحالی کـه نـه می توانند 
بـه سـطح بالاتر صعـود کنند و نـه به سـاده دلی و آرامش آگاهی سـاده 
برگردنـد. عـدۀ کمـی توانایـی یـا درون بینـی لازم را در تبدیل شـدن به 
توروهـای قـرن بیسـتم، حتـی اگر ایـن راه حل را عملـی بداننـد دارند. 
دکتـر کارل یونـگ1 مـا را از تـاش بـرای »بازسـازی قهقرایانـۀ نقـاب 
شـخصیت«2 یعنی برگشـتن بـه آگاهی سـاده در زمانی کـه رنج آگاهی 
پیچیـده را دریافته ایـم، برحـذر مـی دارد. آن هـا کـه برای مقابلـه با رنج 
زندگـی ایـن راه حـل را انتخـاب می کننـد تنهـا نقابـی از سـادگی را به 
چهـره می زننـد کـه فقـط زندگی پـر از نگرانـی کنونی شـان را بغرنج تر 
می کنـد. همیـن کـه آگاهـی سـاده را بـه طمـع آگاهی پیچیده پشـت 
سـر گذاشـتید، هرگز نمی توانید سـادگی انسـان »سـالم« یا روسـتایی 
را دوبـاره به دسـت آوریـد. برگشـتن بـه بـاغ عـدن، هنگامی  کـه از آن  
رانـده شـده اید ممکـن نیسـت؛ چـرا کـه بـه شـهادت کتـاب مقـدس 
فرشـته ای بـا شمشـیری آتشـین در دسـت در آنجـا ایسـتاده کـه مانع 
بازگشـت مـا می شـود. به عبـارت سـاده تر نمی توانید به خانـه برگردید.

مـن در ایـن کتـاب می خواهم کاوشـی در این سـه سـطح آگاهی - که 
انسـان دوبعـدی، انسـان سـه بعدی و انسـان چهاربعـدی نامیـده ام - به 

1. کارل گوستاو یونگ )1875- 1961( روان شناس و روان کاو سوئیسی.
anosrep .2

مه
قد

م



14

شـکلی کـه در سـه اثـر ادبی توصیف شـده اند انجـام دهم. سـروانتس،1 
شکسـپیر2 و گوتـه3 آثـاری هنـری به ما عرضـه کرده انـد  و در آن ها این 
سـه سـطح را با قدرتـی بی نظیر بـه تصویر کشـیده اند. سـروانتس، دن 
کیشـوت را خلق کرد، مردی چنان مجذوبِ خصلت های سـادۀ انسـان 
دوبعـدی - مـرد قرون وسـطایی - که جامۀ شـوالیه گری و سلحشـوری 
بـه تن کـرد و نقشـی نیمه مضحک، کـه بدلی بـود الهام گرفتـه از آنچه 

خـود در زندگـی از دسـت داده بـود را تا آخر بـازی کرد.
در ایـن سـه اثـر می توانیم تکامـل آگاهی را کـه در ایـن زندگی ممکن 

اسـت، دنبال کنیم. 

انسان دوبعـدی: دن کیشـوت

تجسـم تقریبـاً کامـل انسـان دوبعدی - انسـان سـادۀ روسـتایی - را در 
شـاهکار اسـپانیایی، دن کیشـوت می یابیـم. رمـان از دل یـک افسـانۀ 
اسـپانیایی، زمانی که  این کشـور دنیای قرون وسـطایی را در ابتدای قرن 
هفدهم پشـت سـر می گذاشـت، زاده شـد. اغلب انسـان های سـه بعدی 
امروزی با سـادگی و طراوتی که شـخصیت های این اثـر دارند، بیگانه اند.

دن کیشـوت توسـط میگوئـل دوسـروانتس کـه در سـال 1547 دیـده 
بـه جهان گشـود نوشـته شـد و درواقـع تنها حاصـل ارزنـدۀ زندگی اش 
نـگارش این رمـان بود. او زندگی محنت باری داشـت و همچون مارسـل 
پروسـت4 ناکامـی زندگـی شـخصی را بـه یـک شـاهکار تبدیـل کـرد.

سـروانتس اسـتعداد بی نظیری در تبدیل شکسـت های محتوم به ابیات 
منظوم،5 صفتی که در قهرمانش هم دیده می شـود، داشـت. او یک دست 

1. میگوئل دو سروانتس ساودرا )1547- 1616( نویسندۀ اسپانیایی.
2. ویلیام شکسپیر )1564- 1616( شاعر و درام نویس انگلیسی.

3. یوهان ولفگانگ گوته )1749- 1832( شاعر، نویسنده و محقق آلمانی.
4. نویسندۀ فرانسوی )1871- 1922(.

5. بازی با واژه های reverses و verses که سعی شده در ترجمه حفظ شود.
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خود را در نبرد لپانتو1 در مدیترانۀ شرقی از دست داد، در راه بازگشت به 
خانـه اسـیر شـد و پس از پنج سـال بردگی نزد مورها2 بـا پرداخت بهای 
آزادی اش به اسـپانیا بازگردانده شـد. سروانتس از طریق مشاغل مختلف 
به سـختی امرارمعـاش کـرد، صاحـب فرزندی نامشـروع شـد و زمانی که 
پنجاه سـاله بـود بـا دختـری نوزده سـاله ازدواج کـرد. بعدهـا او را تـرک 
کـرد و تقریبـاً تمـام سـال های پیـری را در یک اتـاق به فاکـت گذراند.

سـروانتس در ایـن وضعیـت ناامیدکننـده و ناخوشـایند دن کیشـوت را 
نوشـت. رمـان، تصویـری روشـن و بی نقص از نغمه سـرای عاشق پیشـۀ 
قـرون وسـطایی اسـت که زندگـی دوبعدی خـود را تجلی اسـرارآمیزی 
از بهشـت می دانـد. کتـاب بـه موفقیتـی آنی دسـت یافت و به سـرعت 
نسـخه هایی از آن از طرف نویسـنده هایی که می خواسـتند در شـهرت 
و منفعت مادی آن سـهیم باشـند، به طور جعلی چاپ شـد. سـروانتس 
جلـد دوم رمـان را کـه ارزش کمتری دارد نوشـت و درحالی که هنوز در 

فقـر و فاکـت زندگی می کـرد از دنیـا رفت.
داسـتان دربـارۀ یـک مرد معمولی اسـپانیایی به نام دون آلونـزو در قرن 
هفدهـم اسـت که موقعیت اجتماعـی و تحصیات چندانی نـدارد. او در 
پنجاه سـالگی آن قـدر کتاب های شـوالیه گری خوانده و چنـان از زندگی 
یکنواختـش خسـته شـده که شـیفتۀ اعمـال شـکوهمند و درخشـان 
سلحشـوری و شـوالیه گری می شـود. وی نام دن کیشـوت را که درواقع 
قطعـه ای از لبـاس رزم قرون وسـطایی برای محافظـت از ران ها و ناحیۀ 
تناسـلی اسـت، برمی گزیند. او جناب کشـاله بند،3 مدخلی شگفت انگیز 
بـه دنیـای تخیـات اسـت. شـاه ماهی گیـر را بـا ران هـای مجـروح در 
افسـانه جـام مقـدس4 به یـاد دارید؟ دن کیشـوت آسـیب ناپذیر اسـت؛ 

1. نبـردی که بین ناوگان عثمانی و ائتاف مقـدس شامل اسپانیا، ونیز، جنـوا و ایالت های تحـت 
سلطۀ کلیسـای کاتولیک در هفتـم اکتبر 1571 در خلیج لپانتو درگرفـت.

2. عرب های چادرنشین شمال غرب آفریقا که تمدن آن ها از قرن هشتم تا قرن پانزدهم میادی 
به شکوفایی رسید و در این دوره در اسپانیا هم ساکن بودند.

Sir. Codpiece .3
Holy Grail .4: جامی  که گفته می شود حضرت عیسی در شام آخر از آن نوشیده است. 
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